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پتذیرش یتا رد روایتت را بته دنهتال دارد، از       کته آنهای متنوع از مفاد برداشت
روستت کته یکتی از شترایط اعتلای دریافتت       نتایج ایتن مهتم استت. از همتین    

نتوی  و مکتتوب   حدیث، مقابله شفاهی آن بوده و چنتدان بته پتذیرش دستت    
مقالته  شتده استت. ایتن    حدیثی و نقو آن )مناوله(، روی خوش نشان داده نمتی 

کوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایتات را بته محتو بحتث گذاشتته،      می
های متعتدد از متتن را بکتاود. بته دیگتر ستخن، عوامتو        عوامو بسترساز قرائت

شناستی نمایتد. پتشوهش    پدیدآورنده بدفهمی در خوانش متن حدیث را گونته 

هتای  ز ننهته هتایی کته ا  تحلیلی و با تمرکز بتر نمونته   -حاضر با روش توصیفی
 یافتته سامانتوان خلأ صورت ملفوظ روایات را به بحث گذاشت، مختلف، می

عوامو چندخوانشتی در متتن روایتات     ترینمهماست و به این نتیجه رسیده که 
تونته  »، «گتذاری نهتود حرکتت  »، «تقطیت  روایتات  »، «نهود علائتم ستجاوندی  »

استت.  « اشتقاقی زبان عربیماهیت قالهی و »و « نداشتن به ترکیهات پایدار زبانی
ای از هتایی از روایتات معصتومین)ع( و ارائته پتاره     کوشش شده است بتا مثتال  

های متفاوت و متعارض از آن، نشان داده شود تونه به امتور فتوت تتا    برداشت

 .چه میزان درخور تونه و شایان دقت است

 
، فقته الحتدیث، متتن    واژگتان  روایتت، صتورت ملفتوظ   های كلیدی: واژه

 .  روایت، مضطرب المتن
 

 طرح مسئله

تثهیتت متتن یتا رفت  اضتطراب از      »یکی از مهاحث مقدماتی در فقه الحدیث، اهتمام بته  

، 1383)نمشتیدی،  « دستیابی بته متنتی متنقح از حتدیث    »( و 62، ص1390)میرنلیلی، « متن

 ( است. 57ص
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روایتات، در شتمار نخستتین و     1روست که رسیدن به صورت صتحیح ملفتوظ  از همین

پشوهان قلمداد شده است. بنابه گفتته برختی از محققتان، گتام اول     تلاش حدیثترین یبنیاد

در فهم حدیث، درنگ در متن خهر است تا معلوم شود متن خهر صحیح است یا خطتایی در  

 (.3، ص1338)معزی دزفولی،  2املا یا خواندن آن رخ نموده است

های فکری و بیش از همه، ثهتت  ها و تراوشزایشنوشتار، ثهت ماهیت پیدایش خط و 

آن چیزی است که بر زبان ناری شده است. در همین راستا، پ  از نخستین مرحلته تتاریخ   

حدیث که همانا نقو صورت شفاهی احادیث معصومین)ع( بوده است، نوبت به ثهتت کتهتی   

داری هتای دامنته  شتفاهی، بحتث  ها رسید. درباره گذار از صورت ملفوظ بته صتورت   شنیده

طرح شده که از امکان نقو به معنا گرفته تا تقطی  و تصحیف و تحریف، همگی به قرائت و 

فهم حدیث مرتهط است. از همین رو، دستیابی بته شتکو صتحیح ملفتوظ واژگتان، اهمیتت       

 بته دلیتو   پتذیری دو یتا چندگانته روایتات معصتومین )ع(     فراوان دارد. این امر یعنی خوانش

 محوریت سخنان پیشوایان در زندگی پیروان، اهمیت شایان تونهی دارد. 

اگرچه در آثاری با عنوان فقه الحدیث بدین نکته عام اشتاره رفتته استت کته نخستتین      

هتای لتتت، صترن، نحتو و     گام در فهم روایات، آشنایی با ادبیات عرب ت با تکیه بتر دانتش  

ملفوظ واژگان تمرکز نشتده استت. ایتن     شناسیگونه، امّا به صورت ویشه بر 3بلاغت ت است 

کوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایات را به محو بحث گذاشته،  و توضتیح  مقاله می

؟. به دیگر سخن، عوامو گرددمیهای متعدد از متن روایت دهد چه عواملی بسترساز قرائت

 شناسی نماید.پدیدآورنده بدفهمی در خوانش متن حدیث را گونه
                                                 

ههای آوایهی را در   ای کهه نظهام  عنوان مادهخط نشانه محسوس و دیداری نظام ذهنی زبان است و به. »1

یابد. لذا زبان یک پدیده ذهنی واحد است، دو تظهاهر و نوهود   سازد، با زبان ارتباط میخور منعكس می

 (. 113، ص1371)باقری، « مادی متفاوت دارد که یكی گفتاری و شنیداری، و دیگری نوشتاری است

مِ اِمّحا فحی الاتا حه اوو فحی القداثحه فوقح   و ح  . »2 الجهةُ الاولی، التأمُّل فی متِن الخبِر و انهّ صحیح  اوو ووعح و فححه حوفحیح
 .« وعوعُ  عضِ ذلکو فی مواض و منها

، بخش دوّم، فصه  سهیر فهه     درسنامه فهم حدیث(، 1389. برای نوونه، رک: مسعودی، عبدالهادی )3

، فص  چهارم، بخهش علهوم مهورد    روش و مبانی فقه الحدیث(، 1390محود )رجلیلی، علیحدیث؛ می

 نیاز در فقه الحدیث.
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 خنثی 1گشتارهای خوانشی .1

امروزه گرچه در حوزه معناشناسی، این امر پذیرفته نیست کته دو واژه در یتک زبتان،    

تمامتا    4و از نظر همه معناهتای نتانهی   3در حوزه معنای صریح 2های معناییاز نظر همه مؤلفه

هتا در ختوانش و انتقتال از    برختی نابجتایی   (، امتا 187، ص1394یکسان باشتند )پتاکت،ی،   

هتای ریتز معنتایی بته دنهتال دارد، امتا در کلیتت معنتا         تلفظی به تلفظی دیگر، با آنکه تفاوت

نسهی قلمتداد کترد. از    توان چنین کلماتی را مترادنآورد. پ  میچندان تتییری پدید نمی

گشتتار خوانشتی   »توان بته  د، میکنناین گونه گشتارها که تتییر محسوسی در معنا ایجاد نمی

هتای متعتدد تترثیر شتگرفی در نتوع      تعهیر کرد. برای نمونه، در حدیث زیتر، ختوانش  « خنثی

 پشوهان ایجاد نکرده است: برداشت حدیث

ْ   حِال رود فوِ  فوهِحی »در روایتی از پیامهر)ص( آمده استت:   ُُ وْ یوحی ال مُحسحةُ عولوحح حا وَ   ْ ءم فوإِنَّحهُ ِِ
لِ فوهِییزیُِ  فِی  سته قرائتت محتمتو استت.      ،«الماحسةُ »(. در 517، ص2، ج1371)برقی، « ال عوق 

حوسوحةُ »نخست آنکه اسم آلت  باشد: بر شما باد به گیاه کاسنی؛ زیرا کیاست و زیرکی در  «مِا 

یا استم فاعتو از   « مُاحسوحةُ »آید. اما چنان،ه اسم فاعو از باب إفعال اثر خوردن آن بونود می

باشد، در هر دو صورت، پیام حدیث چنین خواهد بود: بر شتما بتاد بته     «مُاوحِّسوةُ » باب تفعیو

 (.234، ص63، ج1403گیاه کاسنی؛ زیرا مقوی کیاست و زیرکی است )مجلسی، 

 

 گشتارهای خوانشی فعاّل .2

                                                 
( از نظر لغوی به معنای تغییر، جابجایی، دگرگهونی و دگردیسهی اسهت.    transformation. گشتار )1

عنوان نوونهه، گفتهه   های گوناگون نیز بر هوین پایه بیان شده اند. به تعاریف اصطلاحی گشتار در دانش

)صهافی و  « دهد کهه گشهتار نامیهده مهی شهود     در انتقال یک متن به متن دیگر تغییراتی روی می»شده: 

 (.17، ص1395دیگران، 
2. Semantic Components.  

3. Denotation.  

4. Connotation.  
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هتا ونتود دارد   هتا در ختوانش  در کنار گشتارهای خوانشی خنثی، یک سری نابجایی

هتای  تتوان آنهتا را متترادن   های بنیادین معنایی را در پی دارد و به هیچ ونه نمتی که تفاوت

تعهیتر کترد. در   « گشتتار خوانشتی فعتال   »توان بته  ها مینسهی قلمداد کرد. از این گونه انتقال

ا هستتند،  ساز تتییتر در معنت  ادامه به پنج محور اصلی عوامو بسترساز این نوع گشتار که زمینه

 اشاره خواهد شد. 

 

 فقدان علائم سجاوندی .2-1

ساز گشتارهای خوانشی فعال، نهود علائم سجاوندی است. توضیح نخستین عامو زمینه

خورند و بته کمتک   پیوند میهای صوتی به هم آنکه به هنگام ایراد سخن، واژگان با واسطه

گتردد؛  ی آن بر شنونده آشتکار متی  آهنگ و لحن کلام، معنای نمله و ارتهاط منطقی انزا

کند، ناچار بترای درک  لیکن در زبان نوشتار، چون خواننده از راه گوش، درک مطلب نمی

بهتر نملات و عهتارات، بایتد از علائمتی چتون نقطته، ویرگتول، علامتت ستؤال و تعجتب          

 شود.  گفته می« علائم سجاوندی»ها، استفاده کرد. به این دسته از نشانه

اربست علایم سجاوندی را تسهیو در امر خوانتدن و فهتم درستت مطالتب و     ای کعده

( و برختی راهتی بترای    79، ص1384ها دانسته )یاحقی و ناصتح،  ای ابهامکمک به رف  پاره

الترعحْ هو ح حین الاتاب  علاماحه من التقنحط و اصطلاحا »اند: انتقال احساسات نیز بدان افزوده
ة حوضححححح  فحححححی ا نحححححاء الاحححححلاط ل ححححححاْ محححححا یقفححححح   الااحححححح  محححححن هحححححو امحححححت  اط علامحححححا  اصحححححطلاحح

-های زیر، به خوبی نشان متی (.  نمونه253، ص2003)عیسی و عایش، « ِحسامحا  و معحانی

هتای  توانتد بتر برداشتت   دهد که نهود علائم سجاوندی در یتک روایتت، تتا چته انتدازه متی      

 مختلف از روایت اثرگذار باشد.

 

  :1نمونه

حدِ  وححح    عولوح   وحا و  موححن  »ر)ص( آمتتده استتت: در روایتتی از پیتتامه  وَ عولوححهِ  ظوه  فحوقوحح    حجحا   لوحح
مَّةُ   «حجحا  » (. دو احتمتال در قرائتت لفت    142، ص4، ج1352)خطتابی بستتی،   «  ودثِو   مِن هُ الذِّ

  ونود دارد:
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قترار گیترد. بتالته ، نهتت     «  وحح   »حالت نخست اینکه، علامت ویرگتول پت  از لفت     

بته معنتای   « حِجحا  »بایتد بتا کستر حتان یعنتی      « حجحا  »روایت با این نوع خوانش، لف  معنادهی 

( تلف  شود و در ایتن صتورت، منطتوت روایتت     140، ص3، ج1414عقو)صاحب بن عهاد، 

 چنین است: هرک  بر پشت بام بخوابد، عقو ندارد و از حفاظت الهی خارج شده است.

آورده شتود. در ایتن صتورت،    « حجحا  »حالت دوم آنکه، علامت ویرگول پ  از لفت   

بته معنتی کنتاره )خطتابی     « حوجحا  »صورت ، به«حجا »لزوم معنادهی روایت آن است که لف  

شود: کسی که بر پشت بامِ بتدون کنتاره   ( باشد که معنا چنین می143، ص4، ج1352بستی، 

بخوابد، از تحت حفاظت الهی خارج شده استت. توضتیح مطلتب آنکته، خداونتد حفاظتت       

دستت ختود، هلاکتت ختویش را فتراهم      تمام افراد را بر عهده گرفته است؛ امّا اگر کسی به

آورد یا کاری مخالف دستورات الهی انجام دهد، خداوند او را بته حتال ختود رهتا خواهتد      

 کرد و گویی از تحت حفاظت الهی خارج شده است.

ْ  ی وح»مضمون دیگر روایتات هم،تون    ِِ حُوجَّحد   موحط     ا و عولوح نحوهوح  وَمُحوُ  اللَّحهِ أَ وْ « غوح

مَّححة موححط     موححن  نوححاطو عولوحح »( و 530، ص6، ج1407)کلینتتی،  ححد   ودثِوحح   مِن ححهُ الذِّ ِِ حُوجَّ )صتتدوت، « غوحح

( بر همین مهم یعنی انتناب از خوابیدن بر ارتفاعات بدون حفاظ اشاره 557، ص3، ج1413

ویتشه  تتر باشتد؛ بته   صحیح« حفاظ: حوجحا  »انش شود که خودارد. پ  این احتمال تقویت می

 عولوح   وحا و  موحن  »صتورت  اگر بدانیم شهیه این روایت را ربّاعی به نقو از بخاری و ابتی داود بته  
دِ  وحح    وَ عولوححهِ  ظوه  مَّحةُ  لوحح ؛ ابتی داود  426، ص3، ج1401)بختاری،  « حِجوحاب  فحوقوح    ودثِوح   مِن حهُ الذِّ

آورده « کداهحة النوط علی مط  لا ج َ له»( در بابی با عنوان 310ص، 1، ج1410سجستانی، 

 (.2128، ص1427است )ربّاعی، 

 

  :2نمونه
در روایتی از امام صادت)ع( درباره درستتی نمتاز افترادی کته در پایتان قرائتت فاتحت         

محا وْحسحنها وو »گویند، سؤال شد. آن حضترت در پاستخ فرمودنتد:    می «آمِحین»الکتاب، لف  
 (.75، ص2، ج1407)طوسی،  «ض الفَّو  و بِِوااخر
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پاسخ امام بنا به خوانش متفاوت، دو گونه خواهد بود: نخستت آنکته علامتت تعجتب     

حنحوهوا »پ  از  سو رِحض  »قرار گیرد؛ که در این حالت، فعو  «موا وْح  را باید صیته امر دانستت   «اخ 

را بتا صتدای بلنتد     یکویی! ولی آنچه امر ن»شود: و بنابراین، از پاسخ امام چنین برداشت می

رو، روایتت بته احتمتال فتراوان، در     از همتین «. قرائت مکن]تا سهب گمراهی دیگران نشتود  

 صادر شده باشد.  شرایط تقیه

سِحنحُهوا»دوّم آنکه، علامت ویرگول بعتد از   قترار گیترد. مزمته چنتین خوانشتی آن      « احُ 

سِحنحُهوا»، نافیه و «موحا» است که صیته متکلمّ از باب إفعال قرائت شود. در ایتن حالتت،   به ، «احُ 

برداشت مخاطب از سخن امام چنین است: من از آن اطلاعی ندارم و تو نیز چنین مگو؛ کته  

تواند کنایه از نهود آن در سنّت پیامهر)ص( داشته باشد. ناگفته نمانتد در احتمتال دوّم، دو   می

رِحض  » یکی اینکه، فعو امرمتصور شد:  «اخرحض»توان برای نوع قرائت می باشتد؛ یعنتی    «ِخ 

روحضو » )اهو سنّت( بیان منما؛ و دوم آنکه، فعو ماضتی  این مطلب را نزد عامه بتوده و در   «ْخ 

واق  کلام خود راوی باشد؛ یعنی امام هنگام بیان این مطلب، صدایشان را پایین آوردند کته  

، 4، ج1414)مجلستتی،  گیتترددر ایتتن صتتورت، حمتتو روایتتت بتتر شتترایط تقیتته، قتتوت متتی 

 (.351ص

 

  . تقطیع روایت2-2
دومین عامو بسترساز گشتارهای خوانشی فعال، تقطی  نادرست متن روایت استت کته   

باشد. تقطی  در لتت به معنتای  پشوهی مطرح میهای شای  در حدیثعنوان یکی از آسیببه

بخشی از یک حدیث در ندا کردن و آوردن »قطعه قطعه کردن و در علم حدیث به معنایِ 

« 1ای که معنتای بختش نداشتده، هماننتد معنتای قهتو از تقطیت  باشتد.        گونهباب متناسب، به

 (. 319، ص1408)شهید ثانی، 

گرچه تقطی  گاهی سودمند و یا حتی ضروری است؛ اما در مواردی، قراین فهتم متتن   

فهتم روایتت، انمتال و     توانتد منجتر بته اختتلال در    برد که این امر متی روایات را از بین می

                                                 
نامِ  م. 1

ُ
قطوعِ ححور دیقُ الحو یثِ عولو  الأ وابِ اللاثقِوةِ ِ ه لِلإحتجاجِ الم

و
امحَّةِ موعنَو الم  .  و مُداعاةِ ما مو وقو مِن تَو
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تعتتارض در میتتان روایتتات و اختتتلان در فتتتوای فقهتتا گتتردد )بتترای مطالعتته بیشتتتر؛ ر.ک:  

پشوه در چنین مواردی باید بتا فحتص   (. حدیث157-132، صص1389راد و دلیری، مهدوی

کامو و مرانعه به مناب  اصیو حدیثی و تشکیو خانواده حدیث، به متن کامتو حتدیث و در   

 های زیر را شاهد آورد: توان نمونهصحیحی از آن دست یابد. برای تقطی  مینتیجه فهم 

 

  :1نمونه
امام صادت)ع( در پاسخ به زندیقی که درباره شتیوه شتناخت انهیتان ستؤال کترده بتود،       

موة ثَُُّ  حو و و ذولِكو فِ  مُؤویَِّ ینو »... چنین فرمودند:   ُ ِْ  اِلحِ  ِْ ال عولِح ُِح ْ  مَِّا مِن  عِن ِ  الح و د  وو زوموا ی َُلِّ دوه 
 ُْ حو ُُ ححلاو وو لحُوو وَْ َُّ اللَّحهِ مِحن  حُجَّحة ی وُ ثِلِ وو ال بروواهِحیِن لِ ون ِ ححاءُ مِحنو الح َّلاو  علحْموعوحهُ  وْحو   ِ هِ الدُّمُلُ وو الأ 

الوتِهِ  یُ  ُّ عول  قِ موقوالوتِهِ وو جوووازِ عو و  (. 411، ص1، ج1407)کلینی، « صِ  

مْ »دو احتمال ونود دارد؛ یکی  «علْ»وانش لف  در خ به معنای نشتانه و دیگتری    «عولوح

مْ » (. در توضیح قرائت ارنح بایتد گفتت   261، ص2، ج1404به معنای دانش )مجلسی،  «عِل 

نقو کرده است؛ با این تفتاوت کته   « التوحید»شیخ صدوت با همین سلسله سند، روایت را در 

ُْ موعوهُ علْمِنو »... به نای  ُُو حلاو وو لُوو وَْ َُّ اللَّهِ مِن  حُجَّة ی وُ ثِلِ وو ال بروواهِیِن لِ وو »، عهارت ...«ال َّلاو
و ح دوأِ فولاو وو لُو  هِ وو الأ  مو  َ و حاءِ ال موو حو  وو ِِ ح دواءِ الأ  ثِلِ وو ال بروواهِیِن وو الشَّوواهِِ  مِن  ِِح  وَْ َُّ اللَّهِ مِحن  ال َّلاو

ُْ حُجَّ  ُُو مْ  موعوهُ  ة  ی  (. 249 -250، ص1398آورده است )صدوت، ...«  عل

نظتر  نهوّت پیامهران و رسومن دارد، بته « هاینشانه»با تونه به سیات عهارات که اشاره به 

مْ »رسد واژه می تتر باشتد. در واقت     تر و صتحیح به معنی نشانه، با سیات روایت هماهنگ «عولوح

ر متن روایتت صتورت داده، بته خوانشتی متفتاوت دستت یافتته و در        کلینی با تقطیعی که د

 نتیجه، خواننده را به برداشت معنایی غیر مرتهط با سیات عهارت رهنمون گشته است.  

 

  :2نمونه

َّْ »انتد:  فرمتوده امام علی)ع( درباره نویندگان علتم   ِِ ، ِْ وَالحِ و ال عِل ح وَحاثِلو   یحا  وْ ذُو فو ال عِل ح
وِة ... وو  ثحِح بتتته دو صتتتورت  «حامتححه»(. واژه 117، ص1، ج1407)کلینتتتی، « ال ححوووَع حُمتححه وَ

تُهُ ) مو تُهُ ( و )حِا   ( محتمو است. حواومو
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تُهُ »اگر به صورت  قرائت شود، به معنای دهانه استب استت؛ از آن رو کته متان       «حواومو

؛ هم،نتین  157، ص1، ج1404گتردد )مجلستی،   خروج حیوان از مسیر مورد نظر راکب می

شتده کته    (. با چنین قرائتی، علم به اسهی تشهیه623، ص1، ج1387ر.ک: مجذوب تهریزی، 

توانتد در مستیر   طالب علم میدهانه آن، ورع و پرهیزکاری است و در واق  با ورع است که 

دلیتو عتدم تناستب بتا ستیات      درست هدایت شود. ملا صالح مازنتدرانی چنتین قرائتتی را بته    

دارد: چنین تعهیری در مورد طالب علم، غیر معمول نملات حدیث، منتفی دانسته و بیان می

الح (. به همین سهب، قرائت برگزیده ملاص208، ص2، ج1382است )ملا صالح مازندرانی، 

تُهُ » مو  است.  «حِا 

حتوقودُُّ  »... در نواب ملا صالح بایتد گفتت، ترمّتو در عهتارات بعتدی ایتن حتدیث         وو مُس 
مُححهُ ا حححرُهُ الدِّضوححا وو عحوو  ححةِ وو مو لِمو وُ حُهُ لحِحیُن ال  ححاةُ وو عواثحِحُ ُ  ال عوافِحححةُ وو مود وَ حُحهُ ال ووفوححاءُ وو مِححلاو اوَاةُ وو النَّجو ل مُحح و

حشُهُ حُوحا حاءجو حاکی از آن است که ملزومات طالب علم در معانی استعاری متفتاوتی  « وووَةُ ال عُلومو

ح» ؛«مود وَ »نظیر  بته کتار گرفتته شتده استت. بنتابراین،       « جوحح »؛ «عحوحو  » ؛«موحِ» ؛«مِلاو

ستازد؛ بلکته تقویتت کننتده قرائتت      سیات نملات حدیث، نه تنها چنین امری را منتفی نمتی 

تُهُ »  باشد.مینیز  «حواومو

 

 . توجه نداشتن به تركیبات پایدار زبانی2-3

سومین عامو گشتارهای خوانشی فعال، تونه نداشتن به ترکیهات پایتدار زبتانی استت.    

همهستتگی درونتی   »در هر زبانی، میزان قابو تونهی از ترکیهات واژگانی ونتتود دارد کتته   

« شودتمامیت مفهوم ترکیب میکلمات تتشکیو دهنتده آن، منجتر بته یکپارچگی معنایی و 

« ترکیهتات پایتدار  »(. این ترکیهات کته از آنهتا تعهیتر بته     191، ص1392پور، )رههری و ولی

ای آمتاده و  شود؛ بلکه به صورت مجموعته شود، در فراینتد برقتراری ارتهاط، ساخته نمیمی

-تتییتر نمتی   ( و دچار هی،گونه کاهش، افزایش و یا192مونتود در زبتان بتوده )همان، ص

اند )برای آگاهی بیشتتر؛  گردند و به مرور زمان، به شکو ضرب المثو و یا اصطلاح درآمده

 (. 75، ص1390ر.ک: غلامی و ایزانلو، 
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و « اصطلاحات زبتان »، «امثال و حکم»، «هاالمثوضرب»در واق ، ترلیفاتی که با عناوین 

ای در ترکیهتات پایتدار کته پیشتینه     .هاستت ... به رشته تحریر درآمده، ناظر به همین ترکیتب 

پتور،  عوامو سیاسی، تتاریخی، فرهنگتی و حتتی طهیعتی ت نترافیتایی دارد )رههتری و ولتی         

 گیرد.  مورد بررسی قرار می« فرازیولوژی»( در علمی به نام 190، ص1392

شناستی استت کته بته مطالعته      ای از علتم زبتان  شناستتی شتاخه  فرازیولوژی یتا عهتتارت  

(. ایتن اصتطلاح را   17، ص1393پتردازد )ایزانلتو،   های زبان میاصی از واحدهای خعهارت

م. به منظور بیتان مجمتوع عهتارات     1558اولین بار میخاییو نیاندر، زبانشناس آلمانی در سال 

پتور،  گفتتاری اصتطلاحات ستخنوری یونتانی بته نتام ایسکارات به کار برد )رههتری و ولتی  

پشوه، اطلاعی از ترکیهات زبانی مصتطلح در زبتان عربتی و    چنان،ه حدیث (.189، ص1392

به ویشه روایات نداشته باشد، به طور قط  در فهم روایات با مشتکو موانته خواهتد شتد. در     

 شود:ای از این دست اشاره میزیر به نمونه

 

 :1نمونه

ح و و  موحن  »از پیامهر)ص( روایت شده است:  ُ  عحُوُ   موحد ِ هِ  آمِنحا  فحِی وْص  نحِهِ وو عِن ح و مُعوحاى  فحِی  و و
ا هِِو افِ ن حا بِِوذو مِهِ فوإِنََّّوا حِحزو   لوهُ ال ُّ (. 69، ص69، ج1403؛ مجلسی، 588، ص1414)طوسی، « یو 

بته   «مِحد ِ هِ »به دو صورت قابو خوانش است. اگتر بته کستر ستین خوانتده شتود       «محد ِ هِ »لف  

شود. بر این استاس، از  انسان دارای آرامش درون معنا می ،«آمِحنم فحِی مِحد ِ هِ »و « درون»معنای 

شود: آنکه صتهح را بتا آرامتش درون آغتاز کنتد و دارای عافیتت       روایت چنین برداشت می

نسمانی باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست؛ و چنان،ه به فتتح  

( 312، ص8، ج1414اه بوده )صاحب بن عهاد، به معنای مذهب و ر «مود ِ هِ » سین قرائت شود

شود: آنکه صهح را با ایمان متذههی آغتاز کنتد و در عافیتت نستمانی      روایت چنین فهم می

 باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست. 

مْ وامِحُ  السِّحد بِ »با تونه به اینکه عرب، اصطلاحِ  بترد  میرا در مورد کسی به کار « فُلا

بته   «مِد ِ هِ »( قرائت 309، ص1، ج1987که دارای فراغ بال و آرامش خاطر باشد )ابن درید، 

 کسر سین قرائت ارنح خواهد بود.
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 گذاری. نبود حركت2-4
امو بسترساز گشتارهای خوانشی فعتال  چهارمین عگذاری الفاظ روایات، نهود حرکت

روشتمند متتون عربتی، خواننتده را بته ستوی       گذاری ها و حرکتنویسی کلمهاست. درست

 (. 103، ص1394کشاند )تقیه، استفاده بهینه از آن متن می

نویی در نوهر و کاغذ، در کنتار  ناسخان کتب روایی به دلیو سرعت در کار و صرفه

-مواردی چون چسهاندن الفاظ به هم و ایجاد فاصله کم میان سطرها، فرصتی بترای حرکتت  

اند. همین امر سهب شده تا حدیث پشوه در فهم صتحیح برختی   ت نداشتهگذاری الفاظ روایا

تتوان در دو  ساز را میروایات، دچار مشکو گردد. در یک تقسیم بندی، این واژگان مشکو

 هایی اشاره خواهد شد:دسته الفاظ نامد و مشتق بررسی کرد که در ذیو به نمونه

 

 . الفاظ جامد2-4-1

های صتورت ملفتوظ   گذاری تعدد خوانشاثر نهود حرکت هایی که دراز نمله عرصه

روایات قابو مشاهده است، دامنه الفاظ نامد است. در واق ، گاه تعدد ختوانش در میتان دو   

اسمی است که هیچ یک از آنها وزنی قیاسی ندارند که بتواند بر تفاوت معنتایی روشتنی بتر    

توان به موارد زیر اشتاره  ز این دست میهایی ااساس وزن دملت داشته باشد. به عنوان نمونه

 کرد: 

 

  :1نمونه

ویتشه قتاتلان امتام حستین)ع(، را چنتین      امام سجاد)ع( دشمنان اهو بیت پیتامهر)ع(، بته  

ْ  »نفتترین کردنتتد:   ححتُل هُ دا  وو اعح  ْ  عوحح و فِححهِ َّْ وْح  حح ا    حح دا   اللَّهُحح ْ  وْحو وَ َِّ مِححن هُ ححهِ الأ  َ  عولوحح  ووج  « وو لاو حوححذو

دا  »به دو صورت  «  دا»(. لف  52، ص45، ج1403)مجلسی،  دا  »و  « وح و محتمتو استت.    « حِ و

دا  » اگر به صورت ، 1، ج1413خوانده شود، به معنتی تفرقته و پراکنتدگی بتوده )مهنّتا،       « وح و

( که برداشت مخاطب از دعا چنین خواهد بود: خداوندا! هی،یتک از اینتان را از قلتم    68ص
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دا  »تک بکش؛ اما چنان،ه صورت تکاند، بهرا در حالیکه پراکنده نیانداز و آنها خوانده  « حِ و

( کته منطتوت   69، ص1خواهد بود به معنای نصیهی از هتر چیتز )همتان، ج    « ُ ِّة»شود، نم ِ 

دعا چنین است: خداوندا! هی،یک از اینان را از قلم نیانداز و سهمی از قتتو را نصتیب آنتان    

دایا! مرگ آنها را از طریق کشته شدن توسط دیگران )و نه با مرگ کن. به عهارت دیگر؛ خ

 طهیعی( قرار بده. 

 

  :2نمونه

حا »درباره حرمت شراب آمده است:  در روایتی از پیامهر)ص( حا عولِحلُهو حدُ ح ِ عوح نِهو حُدِّموِ  الخ وم 
ححا ح وو  هُِو ثِ ححداب   السححُدوو کو حِحلِّ یو  َ بتته دو  «السَّححادُ »(. لفتت  319، ص8، ج1348)نستتایی، «  مِححن 

د»و  «السَّاود»صورت  -آور گفتته متی  به ماده مستتی  «خَو د»محتمو است. نزد لتویان  «السُّا 

ُِدم مِححنو الشَّححدابِ »شتتود؛  ححدُم مححا خَووححدو العوقححلو وو هُححوو مُسحح (؛ 255، ص4، ج1414)ابتتن منظتتور، « الخوم 

دو » وُ دُم ما وْم  ِِ العِنو ِ »(؛ 363، ص6، ج1414تضی زبیدى، )مر« الخوم  دو من عوف وُ دُم ما ْم  ، الخوم 

متترادن   «موحاودو »صتورت، بتا واژه   ( کته در ایتن  78، ص2، ج1415)فیروز آبتادى،  « ْو عحاط  

دُ »خواهد شد؛ زیرا گفته شده:  ة م الخوم  دُ، حدَ وُ  (. 114)همان، ص« السَّ

وْ »هم،نین، در آیه  دا   مِن هُ ححوتَِّ ذُو وُ ح ( این واژه به معنای شراب استعمال شده 67)نحو:« مو

دُ »است. اما اگر   ُ وِ »قرائت شود، متضتاد هوشتیاری بتوده:     «السُّح دُم نقححض الفَّحی   ُ )ابتن  « السُّح

شتود،  ( و در واق ، به حالتی که میان انسان و عقتو عتارض متی   372، ص4، ج1414منظور، 

د  ُ لِه ع تِرَُّ حالوةم ححو »شود: گفته می مُ  (. 533، ص6، ج1414)مرتضی زبیدى، «  ین ال مدءِ و عوق 

د» صورت اسم خوانده شودبنابراین اگر به وُ شتود:  ، از روایت چنین برداشت متی «السَّح

د»آور را حرام کرده است. الهتته، در ایتن صتورت،    های مستیخداوند تمام نوشیدنی وُ  «السَّح

حد»عطف تفسیری برای  د» خوانتده شتود   د بود و اگر به صتورت مصتدر  خواه «الخ وم  ، «السُّحا 

آور بوده و روایتت چنتین فهتم    مقصود حالت مستی ناشی از نوشیدن هر نوع نوشیدنی مستی

 آور حاصو شود، حرام است. ای که از هر نوشیدنى مستیهر حالت مستی شود: ...می
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-گونته اندک شراب را بهبرخی با استناد به قرائت اخیر، نوشیدن مزم به ذکر است که 

(. توضتیح آنکته،   383، ص2، ج1367اند )ابن اثیتر،  ای که مونب مستی نشود، مهاح دانسته

حلُ »شود. در روایاتی نظیتر  نحوه خوانش روایت، به تفاوت فتوا هم منجر می حدواطم  َُ ُِد  حو ح وو   مُس 
ُِد  خَو حدم  ح انوح   لو »(؛ 408، ص6، ج1407)کلینتی،  « َُلُّ مُس  وْ ِِذوا وَ وَحا دِ وَمو حدوةو مِحن  یوحه  ح و عوش  حلوحةُ حِس 

ُِد ح َِبو مُس  ( نوشتیدن هتر   222، ص1، ج1404)صتفار،  « ... فولاو ی  قو  مُؤ مِنم ِِلاَّ غُرِدو لوحهُ ِِلاَّ یوحا

کننده بدون تونه به ایجاد یا عتدم ایجتاد حالتت مستتی، بطتور مطلتق حترام        نوع ماده مست

د»شمرده شده است. از این رو، قرائت   ترنیح دارد.   «السُّا 

د»قابو ذکر است که راغب اصفهانی  هایی دانستته کته   را به معنای تمام نوشیدنی «مُحا 

طتور  (. بنتابراین، حتدیث بته   416، ص1412کننتد )راغتب اصتفهانی،    حالت مستی ایجاد می

 کند.کننده را تحریم میمطلق، هر نوع نوشیدنی مست

 

  :3نمونه

َّْ الح وحد بو »از روایتت مشتهور    تفاوت در حرکت، در برداشت نیتز اثتر ختود را    « خ عحةِ

دهد. این روایت در طیف متنوعی از مناب  شتیعه و اهتو ستنت آمتده استت )مستلم       نشان می

، 5، ج1411؛ نستتایی، 236تتتا، ص؛ ابتتی داود طیالستتی، بتتی143، ص5، ج1398نیشتتابوری، 

بته   «خ عحة»لف   (.315، ص3، ج1417؛ خطیب بتدادی، 133، ص1413؛ حمیری، 193ص

عوححة»ستته صتتورت  عوححة»، «خو   ، 2، ج1367محتمتتو استتت )نتتک: ابتتن اثیتتر،   «خُ وعوححة»و  «خُ  

 (. 14ص

عوة» ( به معنی نیرنتگ بتوده کته در ایتن صتورت معنتی       خح عاسم وحده از ریشه ) «خو  

تتوان او  شود: چنان،ه در میدان ننگ، ننگجو یک بار فریب بخورد، نمتی حدیث چنین می

تترین  تترین و صتحیح  رد و نهاید ناراحت شود. ابن اثیتر ایتن احتمتال را فصتیح    را سرزنش ک

 قرائت دانسته است )ابن اثیر، همانجا(. 

عوحة» ( و به معنی یکهار گول زدن یا گول خوردن است خِح اعاسم وحده از مصدر) «خُ  

 (1202، ص3، ج1990کننتد  )نتوهری،   )ابن اثیر، همانجا(. یعنی مردم در ننگ خدعه می

زن کته  ، حدیث بدین معناست که ننگ امری استت بستیار گتول   «خُ وعوحة» ولی بنابر قرائت
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-کند، ولی آنها را بته هتدن نمتی   فریهد و آنها را مهتلا به آرزو]های پوچ  میها را میانسان

ةم »شود: رساند. هم،نانکه وقتی گفته می وُ مْ وَجُلم لوعِ وحةم وو ضوحیِ یعنی فلانی مرد پر بتازی   ؛«فلا

 ای است )ابن اثیر، همانجا(.و پر خنده

بته معنتی تترک     غوح َتفاوت ونود دارد.  «خُ عحة»و  «غوح َ» توضیح مطلب آنکه؛ بین

( و 766، ص2، ج1990؛ نتوهری،  8، ص5، ج1414وفا و شکستن پیمان است )ابن منظور، 

؛ 8، ص5، ج1414شتتکن )ابتتن منظتتور، یعنتتی: ای پیمتتان ؛«یححا غوحح َ»شتتود: وقتتتی گفتتته متتی

در نایی گفته  «ووفی ِ عوهِ  ِ »است و عهارت  «وفا»( و ضد آن 766، ص2، ج1990نوهری، 

(. از تعتاریف  446، ص1، ج1395شود که انسان غَدری بته کتار نهترده باشتد )طریحتی،      می

آید که استفاده از غدر در ننگ، در واق  استفاده از روشهای غیر انسانی یادشده بدست می

توان به کشتن بعد از اَمتان،  هه بر دشمن است که از نمله موارد آن میو غیر اخلاقی برای غل

بت ، آلتوده کتردن آبهتای آشتامیدنی و یتا مستموم کتردن         حمله به دشمن در زمتان آتتش  

 (.40، ص1390اره نمود )حانی زاده، غذاهای آنها اش

همه ، نوعی خیانت، نیرنگ و نامردی است که دارای قهح ذاتی بوده و در غدر بنابراین

نا؛ اعم از میدان ننگ و غیر ننگ؛ محکوم و مطرود استت و در روایتات نیتز از آن منت      

در ننتگ، راهتی استت     «خُ عحة»(؛ امّتا  318، ص200شده است )ر.ک: نهج الهلاغه، خطهه 

تتوان بهتترین ضتربات را بتدون نتامردی،      ای است که با آن میبرای شکست دشمن؛ و حیله

ارد ستاخت )حتانی زاده،   اگذاشتن اصول انسانی بته دشتمن و  خیانت و پیمان شکنی و زیر پ

 (.40، ص1390

بدین ترتیب، خدعه امری عقلانی بوده و الهته، کاربرد آن منحصر به ننگهتای نظتامی   

است که در شریعت دین اسلام نیز نواز استفاده از آن صادر شده است. با ایتن استتدمل بته    

 ها باشد. ارنح از سایر خوانش «خُ عة»رسد که خوانش نظر می

 

 . الفاظ مشتق2-4-2

توان تعتدد گشتتارهای خوانشتی    گذاری میهایی که در اثر نهود حرکتاز دیگر دامنه

ریشه است که از آنها تعهیتر بته الفتاظ    الفاظ روایت را در آن مشاهده کرد، دامنه واژگان هم
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برختی آن را  ی اهمیتت استت کته    آن چنتان دارا تعیین ساختار صرفی الفتاظ  شود. مشتق می

بر آشنایان با زبتان  » دومین مرحله فهم حدیث پ  از دستیابی به متن منقّح دانسته و معتقدند:

تترین و ترثیرگتذارترین   عرب، ظرافت این مرحله بسیار واضح است. ایتن مرحلته از حستاس   

« ودمراحو فهم حدیث استت و لتتزش در آن، فهتم را بتا آستیهی نتدیّ موانته خواهتد نمت         

 (. 57، ص1383)نمشیدی، 

پرواضح است که تعیین ساختار صرفی در مواقعی که لف  دارای بیش از یتک قرائتت   

کند؛ امّا چنان،ه لف  دارای دو یتا چنتد قرائتت باشتد،     نیست، مشکلی در فهم معنا ایجاد نمی

بایتد بتا   چه بسا ناظر بر دو معنای کاملا  متهاین از هم باشد. در چنین شرایطی، محقق حتدیث  

گیری از قرائن متصو مانند سیات، و یا قرائن منفصو هم،ون ارنتاع مفهتوم حتدیث بته     بهره

در ادامه به گشتارهای  قرآن و دیگر روایات هم مضمون، به ساختار صحیح واژه دست یابد.

 شود:  های اسم فاعو و مفعول اشاره میخوانشی گونه

 

  :1نمونه

ن حا دواَُ مون  »: در روایتی از پیامهر)ص( آمده است « وو لَووا یجم  مون  لاو عوق لو لوهُ  لاو دواوَ لوهُ  ال ُّ

ح ُ »(. چنان،ه فعتو، بته صتورت    129، ص2، ج1407)کلینی،  یعنتی بتاب ثلاثتی مجترد      «یجو مو

دارد  « ضمیمه کردن و نزدیک نمودن قسمتی از یک چیز بته بختش دیگتر آن   »باشد، معنای 

صورت معنای حدیث، این چنین خواهتد بتود:   که در این( 201، ص1412)راغب اصفهانی، 

کنتد. علامته   دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و آنکه عقتو نتدارد، بتراى دنیتا نمت  متى      

به صیته باب إفعال را نیز محتمو دانسته کته بته معنتای اهتمتام     « یُج مِح ُ »مجلسی خوانشِ فعو 

 (. 274، ص8، ج1389ورزیدن است )مجلسی، 

رسد احتمال اخیر، قوت بیشتری داشته باشد؛ از آن رو که راغتب اصتفهانی،   به نظر می

ْ  »را با استناد به آیاتی نظیر « جم »کاربرد باب إفعال  اءوَُ ْ  وو یُحدوَ حدوَُ عُوا وْم  ( و 71)یتون : « فوأوجمِ 

«  ْ َُ حح و وَ عُوا  ام دملتت  ( بیشتر مرتهط با امور فکرى و نفسانى کته بتر عتزم و اهتمت    64)طه:« فوأوجمِ 

(. بتدین ترتیتب، حتدیث چنتین     201، ص1412دارد، دانسته است )ر.ک: راغب اصتفهانی،  

 ورزد.  شود: دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و آنکه عقو ندارد، بدان اهتمام میمعنا می
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  :2نمونه

 مخَحلةاء  عولوحنوحا  ووح وو وْن حزِ   »از امام علی)ع( در دعای طلب باران نقو شده کته فرمودنتد:   
اَ   وَا صورت استم فاعتو   را به «مخَحلة»(. برخی واژه 262، ص7، ج1404الحدید، )ابن أبی« مِ  

لوة  » از باب إفعال َِ ( و بته  201، ص6، ج1408؛ نتوری،  172، ص1414)شتریف رضتی،    «مُخ 

انتد. بتا تونته بته اینکته در ایتن       ( دانستته 1685، ص4، ج1990کننده )نتوهری،  معنی خی 

شتود: بتر متا بتارانی در حتدّ ختی        به معنی باران است، معنای دعا چنین می « ووحاء  »روایت، 

 هار که کنایه از کثرت باران است.کردن ریشه گیاهان ب

صتورت استم   احتمتال ختوانش را بته   « مصهاح کفعمتی »ابن ابی الحدید و محقق کتاب 

وَحلَّة»مفعول از بتاب افعلاتلال    ، 1405، کفعمتی،  267ص ،7، ج1404)ابتن ابتی الحدیتد،     «مُخ 

وَحلَّة»( به معنای باران دارای گیاهان شاداب و باطراوت استت  722ص وَع مخ « ذا  ن حا  و ز

 )ابن ابی الحدید، همانجا(. 

الهته، این معنا نیز کنایته از کثترت بتاران استت و در ایتن صتورت، معنتای دعتا چنتین          

 ان و مزارع و درختان شود.  خواهد شد: بر ما باران فراوانی بهار که باعث شادابی گیاه

 

  :3نمونه

ُّولحّحلا»آمتتده استتت:  در دعتتای طلتتب بتتاران از پیتتامهر اکتترم)ص( ححقِنوا غوحثحا  ...  َّْ ام   «اللَّهُح

محتمتتو  «ُّولَّححلا»و  «ُّولِّححلا»بتته دو صتتورت  «ُّولحّحلا»(. لفتت  326، ص88، ج1403)مجلستتی، 

 «ُّولِّحل محیابم » قرائت شود، با تونه به اینکته  «ُّولِّلا» است. چنان،ه اسم فاعو از باب تفعیو

پوشاند، باید چنین معنا کرد: ختدایا بتارانی   به معنای ابری است که زمین را با آب و گیاه می

 بر ما فرو فرست که پوشاننده زمین با آب و گیاه باشد. اما چنان،ه اسم مفعول از باب تفعیتو 

به معنای ابتری بتا بتارش فراگیتر استت       «ُّولَّل میابم »که قرائت شود، با تونه با این« ُّولَّلا»
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کند: خدایا بتارانی بتر متا فترو     ( در معنا، این چنین تفاوت ایجاد می786، ص1375)بستانی، 

 فرست که فراگیر بوده و بر همه نا بهارد.

 

 

  :4نمونه

ِْ وو »فرمایتد:  امام صادت)ع( درباره علم اهو بیتت متی   وِ ال قُحد آ سِح ِْ موحا ْوُححِنوحا ححور  َّْ مِحن  عِل ح ِِ
اموححهُ »(. دربتتاره لفتت   229، ص1، ج1407)کلینتتی، « احُامححه وُ اموححهُ »، دو قرائتتت «اح  وُ و  «وْح 

اموحهُ » وُ امِحهِ »(. اگتر بصتورت  32، ص3، ج1404محتمو استت  )مجلستی،    «ِح  وُ خوانتده   «وْح 

ْ  شود، نم ِ ) ح ( که در اصطلاح به معنتی احَکتام و   91، ص2ج، 1404( بوده )ابن فارس، حُا 

باشد. بر این اساس، معنای گانه دین)حلال/ حرام/ مستحب/ مکروه/ مهاح( میدستورات پنج

گانته آن بته ما]اهتو بیتت ع  داده شتده      شود: علم تفسیر قرآن و احَکام پنجحدیث چنین می

 است.  

ز تعمتیم خواهتد شتد؛ زیترا     معنای عهارت با چنین خوانشتی در واقت ، تخصتیص بعتد ا    

اموهُ »باشد؛ امّا چنان،ه بصورت گانه، اخصّ از تفسیر قرآن میاحکام پنج وُ قرائتت شتود،    «ِح 

( و معنتای کتو عهتارت    161، ص2، ج1371به معنای الاتقان و استتوار کتردن بتوده )قرشتی،     

شده است. بته  چنین خواهد شد: علم تفسیر قرآن و اتقان و استوار کردن قرآن نیز به ما داده 

سخن بهتر؛ علاوه بر علم تفسیر قرآن، توان مقابله و ایستادگی و دفتاع از حقانیتت قترآن در    

برابر شهُهَاتلا شههه افکنان نیز به ما داده شتده استت. ایتن معنتا در صتورتی استت کته ضتمیر         

اموهُ »مجرور در  وُ سِحِ»به قرآن برگردد؛ ولی اگر ضمیر به  «ِح  برگردد، مراد بیتان دقیتق    «ححور 

 و استوار تفسیر قرآن است؛ یعنی قدرت بیان تفسیر دقیق قرآن به ما داده شده است.

 

  :5نمونه

ُْ ْخُحو»فرمایتد:  پیامهر اکرم)ص( درباره حقوت مسلمانان نسهت بته یکتدیگر متی    حلِ  ْل مُس 
 ِْ دُ وو یتوعاوونححا ححعُهُموا المححاءُ وو الشَّححجو ُْ یوسو ححلِ در  (.17، ص3، ج1417)زمخشتتری، « الرتحّحاْ عولوحح  ال مُس 

انتد کته بته    به صیته مهالته خوانده «فحوتحّاْ»دو احتمال متصورّ است. برخی  «فتّاْ»لف   قرائت
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باز است و مراد از آن شیطان است که انسان را با نیرنگ، فریب داده معنای فرد بسیار نیرنگ

مسلمانی برادر مسلمانش را از انجام دهد. در این صورت، اگر و معاصی را برایش زینت می

 را بر علیه شیطان یاری کرده است.گناه نهی کند، گویی او 

شتود؛ در  به دزدی که در سفر متعرّض همسفر آدمی شود، گفته متی  «فحوتحّاْ»هم،نین، 

نمایند )ابتن منظتور،   چنین شرایطی همسفران همدیگر را ]برای رهایی از آن دزد  کمک می

یعنتی   «فحاحِن»قرائتت شتود، نمت ِ     «فحُتحّاْ» ( و اگر بصتورت 318 - 319، صص13، ج1414

، 13، ج1414بوده )ابن منظتور،   «فحوتحّاْ»( و نیز نم ِ 2176، ص6، ج1990)نوهری،  گرفتنه

دهند )ابتن  ( و مقصود کسانی هستند که مردم را از راه حق گمراه کرده و فریب می319ص

(. یعنی انسان مسلمان موظّتف استت بترادر مستلمانش را در برابتر      410، ص3، ج1367اثیر، 

 د.ای، آگاه ساخته و بدین صورت وی را یاری رسانچنین افراد گمراه کننده

 

 . ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی2-5
زبانتان از  های قالهی و اشتتقاقی استت؛ بتدین معنتی کته عترب      زبان عربی یکی از زبان

بهره برده و با تتییری که ریشته   …الگوهای تصریفی هم،ون افعال، تفعیو، مفاعله، استفعال و

همتین امتر مونتب شتده تتا       شتود. کند، معنای ندید ساخته میها پیدا میواژه در این قالب

های افعتالی کته هتم    تتییر در خوانش واژگان آن، به تفاوت در معنا بیانجامد. علاوه بر گونه

دارنتد، ختوانش معلتوم یتا      بصورت ثلاثی مجرد و هم ثلاثی مزید، قابلیت گشتار در قرائتت 

 شود:یهایی اشاره ممجهول نیز در تفاوت معنایی نقش بسزایی دارد. در زیر به نمونه

 

  :1نمونه

مْ فوأوحوحاُ  مولوحکم وو موعوحهُ »روایت شتده استت:   درباره پیامهر)ص(  حدوجو النَّ حِیُّ أَ وو هُحوو حو حزُو خو
وَ َِّ یحوقُوُ  لوکو وَ ُّکو افح تو   وو خُ  وَ َِّ فحوقوا و یوا حُومَُّ  هوذِِ  مورواححُِ  خوزواثِنِ الأ  ذ  مِن هوا مورواححُِ  خوزواثِنِ الأ 

  ْ ِ ِ وْ ححح  ا  عِن ححِ   حححنق و موححا یِحح   و مِححن  غوحح  (؛ روزی پیتتامهر)ص(129، ص2، ج1407ینتتی، )کل« یو

هایِ زمین در اختیارش بتود، نتزد   ای که کلیدلا گنجاندوهناک از خانه خارج شد. ناگاه فرشته

-هتایِ زمتین استت و پروردگتارت متی     )ص( اینها کلیدلا گنج ایشان آمد و گفت: ای محمد
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آنهتا بتردار، بتدون اینکته     ختواهی از  بگشا و هر چه می ها را  ]با این کلیدها، گنج گوید که

 نزد من کاهش داده شود.   ها ]گنج چیزی از آنها

خوانتتد و در  «ححُححن قو و »تتتوان بصتتورت مجهتتول را متتی «حححنق » در ایتتن حتتدیث، فعتتو

خواهی از آنها بردار، بتدون آنکته از نایگتاه تتو     ... هر چه می شود:اینصورت معنا چنین می

 کاسته شود و بر آن نقصی وارد گردد. 

باشتد و بتر ایتن استاس، ضتمیر       «ححون قُ و » دهد که فعو معلومعلامه مجلسی احتمال می

ها شود که گنجگرداند، در این صورت معنا چنین میرا به )مفاتیح( برمی «ححوحن قُ و »مستتر در 

شود. هم،نین، ایشان با اشتاره بته اینکته در برختی نُسَتخ، فعتو       نمی با برداشت تو از آنها کم

حذُ و »آمده و فاعو آن  «یحوحن قُ ُ »ب بصورت غای باشتد؛ عهتارت اخیتر را چنتین معنتا      متی  «اوخ 

گوید: برداشت تو از خزائن زمین، از مقتام و منزلتتی کته نتزد متن      کند: پروردگارت میمی

 (.274، ص8، ج1404دهد )مجلسی، داری، چیزی کاهش نمی

 

  :2نمونه

فترد   1کته شتهادت بتر شتهادت    روایتی به شرح ذیو درباره شخصتی   امام صادت)ع(از 

حاءو الدَّجُحلُ فحوقوحا »دیگری داده بود، ونود دارد:  ُ   فحِی وَجُحل  یوحهِ و عولوح  یوحهوادوةِ وَجُحل  فوجو حهو   لَو  اوی 
حُز  یوحهوادوحهُُ  لَُمُوا وواحِ ا  لَو  تَو وْ وْع  و ا ، 6، ج1407)طوستی،  « عوا و فحوقوا و تَوُوزُ یوهوادوةُ وْع  ولَِِموا وو لوو  کو

 (.256ص

حهو   ُ  لَو  »نمله   شود:ممکن است ثلاثی مجرد قرائت شود و معنای روایت چنین می «اوی 

گوید:  من خهتری از ایتن نریتان نتدارم؛ چتون شتهادت بته معنتای         ]شاهد اصلی نریان می

حهِ   ُ »احتمال دوم آن است که عهارت از باب إفعال  دانستن است. خوانده شود که در  «لَو  ایُ 

ام و این صورت معنای سخن شاهد اصلی چنین است: من شاهد فرعتی را شتاهد قترار نتداده    

 ام.چنین مطلهی به او نگفته

                                                 
شهادت بر شهادت یعنى در مواردی که حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكوه موكهن نباشهد،   . 1

دو نفر جامع شرائط، شهادت دهند که فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فلان موضوع چنین 

 و چنان بوده است. 
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حهو   ُ »صورت صیته مجهتول از بتاب إفعتال    احتمال دیگر آنکه، به باشتد، آنگتاه    «لَو  ایُ 

-عنوان شتاهد نگرفتته  را بهگوید: من شود که شاهد اصلی نریان میمعنای روایت چنین می

(. ولتی ظتاهرا  از   115، ص10، ج1406اند، پ  ادای شهادت بر متن مزم نیستت )مجلستی،    

شود: من این شتاهد)فرعی(  باب إفعال و به صیته معلوم است که در این حالت معنا چنین می

 ام.را شاهد قرار ندادم و چنین مطلهی به او نگفته

 گیرینتیجه

-و نیز شرح و تعلیقه الحدیثغریب، الحدیثفقههای حجم کتاب داری ازبخش دامنه

های نوشته بر مناب  روایی، به تعدد گشتارهایِ خوانشیِ واژگان اختصتاص دارد؛ بته عهتارت    

پشوهان و شتارحان را بته بحتث واداشتته، ایتن استت کته        دیگر، یکی از مواضعی که حدیث

و بار معنایی هر یتک چیستت؟ همتین     شودتک واژگان روایات، به چند گونه تلف  میتک

های ادبی، کلامی، فقهی، اخلاقی و ... قترار گرفتته   تفاوت در خوانش، خود، دستمایه بحث

و مجال برای بسط بیشتر روایات را فراهم آورده است. زبان عربی به دلیو ستاختار تصتریفی   

قرائتت   هتای متعتدد دارد، مونتب تعتدد در    آن و نیز خطی که گنجایش و تحمتو ختوانش  

-شود؛ بنابراین، با زبان و خطتی متوانهیم کته ظرفیتت بستیاری در تولیتد واژگتان چنتد        می

 خوانشی دارد.  

ها در مواردی اندک، با تفاوت معنایی همراه نیستتند؛ بته عهتارت دیگتر،     تعدد خوانش

آورد هتتر نتتوع قرائتتتی کتته از کلمتته اراده شتتود، تفتتاوتی در برداشتتت و فهتتم بونتتود نمتتی  

خوانشی خنثتی(. امتا آن،ته پرداختت بته ایتن موضتوع را شتایان تونته نمتوده،           )گشتارهای 

گشتارهای خوانشی فعال است که در ازای هر قرائت ختاص، معنتایی مستتقو و منحصتر بته      

هایی که گاه متفتاوت و حتتی متهتاین استت. ایتن مهتم در عطتف        فرد در پی دارد؛ برداشت

رو کته اصتالت و حتتی صتحت یتک      ز آنیابتد؛ ا تونه به فقه الحدیث، اهمیت بیشتری متی 

 حدیث، در گرو خوانش صحیح خواهد بود. 

گشتارهای خوانشتی را در ایتن متوارد     ترینمهمشناسی عوامو، پشوهش حاضر با گونه

تونه »، «تقطی  روایات»، «گذارینهود حرکت»، «فقدان علائم سجاوندی»دنهال کرده است: 

دو مورد نخست بته  «. هیت قالهی و اشتقاقی زبان عربیما»و « نداشتن به ترکیهات پایدار زبانی
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گردد و دو مورد پایانی، به ماهیت زبان عربی مترتهط  می های خط و شیوه نوشتار بازویشگی

توانستت چندخوانشتی   داشتتن کلمتات، متی    است. گرچه ونود علایم سجاوندی و حرکت

امری فراتتر از انتظتار و بته     کلمات را منتفی سازد؛ اما توق  ونود آن در متون کهن حدیثی،

 های آن زمانه است.  دور از واقعیت

ضرورت علایم سجاوندی از ابتکارهای اعصار مترخر است و حرکت داشتتن کلمتات   

به دلیو سماع و قرائت، چندان متداول نهوده است. آن،ه به تقطی  روایتت مترتهط استت، بته     

های روایتت، بته   رانعه به دیگر نقوتوان با مگردد که میهای تاریخی حدیث بازمیویشگی

گردد، یعنی ترکیهتات پایتدار   خوانش دقیق دست یافت. اما آن،ه به ماهیت زبان عربی بازمی

رفت را باید در مداقه بیشتر در ادبیتات عترب و دیگتر    زبانی و ماهیت قالهی و اشتقاقی، برون

 .های مشابه این زبان دنهال کردساخت

 

 منابع
 .قرآن كریم .1

، محقق: ابراهیم، محمد شرح نهج البلاغةت(، 1404) أبی الحدید، عهدالحمید بن هه  اللهابن  .2

 ، قم: مکته  آی  الله المرعشی النجفی.ابوالفضو

، النهایة فیی غرییا الحیدی  و ا  یر    ش(، 1367) ابن اثیر نزرى، مهارک بن محمتد  .3

 ی اسماعیلیان.محقق: طناحى، محمود محمد؛ زاوى، طاهر احمد، قم: مؤسسه مطهوعات

 ، بیروت: دار العلم للملایین.جمهرة اللغة، م(1987) ابن درید، محمد بن حسن .4

، محقق: هارون، عهدالستلام محمتد، قتم:    معجم مقاییس اللغة، ت(1414) ابن فارس، احمد .5

 .مکتب امعلام امسلامی

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربت(، 1414) ابن منظور، محمد بن مکرم .6

 ، بیروت: دار الفکر.سنن ابی داودت(، 1410) د سجستانی، سلیمان بن اشعثابی داو .7

 ، بیروت: دار الحدیث.مسند ابی داودتا(، )بی ابی داود طیالسی، سلیمان بن داود .8

پژوهشینامه  ، «نقدی بر فرهنگ امثال و حکتم روستی ت فارستی     »ش(، 1393) ایزانلو، حسن .9

 .15-26، صص3ش های علوم انسانی،انتقادی متون و برنامه

 ، تهریز: دانشگاه تهریزشناسیمقدمات زبا، (ش1371) باقری، مهری .10



 «آن یچندخوانش یبسترها یشناسو گونه اتیخلأ صورت ملفوظ روا»مقاله علمی ـ پژوهشی:    138

 

 

 ، بیروت: دار الفکر.صحیح البخاریت(، 1401) بخاری، محمد بن اسماعیو .11

، قتم: دار  ، محقق: محدث، نلال الدینالمحاسنت(، 1371) برقى، احمد بن محمد بن خالد .12

 الکتب الإسلامی .

 ، تهران: اسلامى.فرهنگ ابجدىش(، 1375) بستانى، فواد افرام .13

، تهتران: دانشتگاه امتام    فقه الحدی : مباح  نقل بیه معنیا  ش(، 1394) پاکت،ی، احمد .14

 صادت)ع(.

گتذاری عربتی در آمتوزش زبتان     چگونگی نگارش و حرکت»ش(، 1394) تقیه، محمدحسن .15

 .101-122، صص1، شمطالعات آموزش زبان فارسی، «فارسی

 .56 -61، صص83، شمعرفت، «قواعد فهم حدیث»ش(، 1383) نمشیدی، اسدالله .16

، محقق: عطار، احمد عهد التفور، الصحاح فی اللغةم(، 1990) نوهری، اسماعیو بن حماد .17

 بیروت: دار العلم للملایین.

انجام خدعه و تترک غتدر در ستیره نظتامی امتام علتی علیته        »ش(، 1390) حانی زاده، یدالله .18

 .39-52، صص5، شن اسلامیتاریخ فرهنگ و تمد، «السلام

 ، قم: مؤسسه آل الهیت.قرب الإسنادت(، 1413) حمیرى، عهد الله بن نعفر .19

، محقق: طهاخ، محمد راغب، حلب: معالم السننت(، 1352) خطابی بستی، محمد بن محمد .20

 المطهع  العلمی .

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.تاریخ بغدادت(، 1417) خطیب بتدادی، ابوبکر .21

 ، بیروت: دار القلم.مفردات الفاظ القرآنت(، 1412) اصفهانى، حسین بن محمدراغب  .22

 ، صنعا: دار عالم الفوائد.فتح الغفارت(، 1427) ربّاعی، حسن بن احمد .23

استمی   -بررسی باهمایی ترکیهات پایتدار فعلتی  »ش(، 1392) پور، علیرضارههری، مهناز؛ ولی .24

هیای زبانشیناختی در زبانهیای    پیژوه  ، «در زبان روسی و مقایس  آن با زبان فارسی

 .187-200، صص2، ش خارجی

التدین،  ، محقق: شتم  الفائق فی غریا الحدی ت(، 1417) زمخشری، محمود بن عمر .25

 ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمی .

 ، قم: هجرت.، محقق: صالح، صهحینهج البلاغة، ت(1414) شریف رضی، محمد بن حسین .26

، محقتق: عهدالحستین،   الرعایة فی علم الدرایةت(، 1408) ن علىشهید ثانی، زین الدین ب .27

 محمدعلی بقال، قم: مکته  آی  الله العظمی المرعشی النجفی.



ها)س دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی   139   41، پیاپی61سال، (لام الله علی

 

، محقتق: آل یاستین،   المحیی  فیی اللغیة   ت(، 1414) صاحب بن عهاد، اسماعیو بتن عهتاد   .28

 ، بیروت: عالم الکتب. محمدحسن

بررستی داستتان   »، (1395) ورخالقی، مهدختصافی، حامد؛ قائمی، فرزاد؛ بامشکی، سمیرا؛ پ .29

، «متنیتت ژنتت  کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی مترثر از سیرالملوک هتا بتر استاس فتزون    

 .34-17، صص1، شمارهمتن شناسی ادب فارسی

، محقتق: غفتارى، علتى    لایحضره الفقییه من ت(، 1413) صدوت، محمد بن على بن بابویه .30

 اسلامى وابسته به نامعه مدرسین حوزه علمیه قم.اکهر، قم: دفتر انتشارات 

 ، انتشارات نامعه مدرسین، قم.التوحیدت(، 1398صدوت، محمد بن على بن بابویه ) .31

بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّید صیل ا ا    ، ت(1404) صفار، محمد بن حسن .32

 ی النجفی. ، قم: مکته  آی  الله المرعش، محقق: کوچه باغى، محسن بن عهاسعلىعلیهم

، محقتق: حستینى اشتکورى،    مجمیع البحیرین  ش(، 1375) طریحى، فخر الدین بن محمد .33

 احمد، تهران: مرتضوی.

 ، قم: دار الثقاف .ا مالی، ت(1414) طوسى، محمد بن الحسن .34

، ، محقتق: موستوی خرستان، حستن    تهذیا ا حکام، ت(1407) طوسى، محمد بن الحستن  .35

 .تهران: دار الکتب الإسلامیه

، عمتان: نامعت  القتدس    قواعد الکتابة و التیرقیم م(، 2003) عیسی، فارس؛ عایش، یاستین  .36

 المفتوح .

نگاهی به فرازیولوژی زبتان روستی و مقایسته آن    »ش(، 1390) غلامی، حسین؛ ایزانلو، حسن .37

 .75-95، صص1، شمطالعات زبان و ترجمه، «در زبان فارسی

 ، بیروت: دار الکتب العلمی .موس المحی القا، ت(1415) فیروز آبادى، محمد بن یعقوب .38

، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المتؤمنین علتى   الوافیت(، 1406) فیض کاشانى، محمد محسن .39

 علیه السلام.

 .، تهران: دارالکتب امسلامیهقاموس قرآنش(، 1371) اکهرقرشى، على .40

آخونتدى، محمتد،    اکهتر؛ ، محقق: غفارى، علتى الکافی، ت(1407) کلینى، محمد بن یعقوب .41

 تهران: دارالکتب الإسلامی .

، قم: )جنة ا مان الواقیة( المصباح للکفعمی، ت(1405) کفعمى، ابراهیم بن على عاملى .42

 دار الرضی) زاهدی(.
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، محقتق: درایتتى، محمتد    الهدایا لشیعة أئمة الهدىش(، 1387) مجذوب تهریزى، محمتد  .43

 .، قم: دار الحدیثها، غلامحسینحسین؛ قیصریه

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانیت(، 1414) مجلسی، محمد تقی .44

، دار الکتتب  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولت(، 1404) مجلسى، محمد باقر .45

 الإسلامی ، تهران.

 ، بیروت: دار إحیان التراث العربی.بحار ا نوارت(، 1403مجلسى، محمد باقر ) .46

، محقتق: رنتائى،   ملاذ ا خیار فی فهم تهذیا ا خبار، ت(1406مجلسى، محمد بتاقر )  .47

 ، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.مهدى

، بیروت: دار ، محقق: شیرى، علىتاج العروست(، 1414) مرتضی زبیدی، محمد بن محمد .48

 الفکر.

 ، قم: آستانه مقدسه قم.فهم حدی  درسنامهش(، 1389) مسعودی، عهدالهادی .49

 ، بیروت: دار الفکر.صحیح مسلمت(، 1398) م بن حجاجمسلم نیشابوری، مسل .50

 ینیست ح ندیاللال، مصتحح: ن یققحتال تاحفمش(، 1338) معزی دزفولی، محمتدعلی  .51

 : دانشگاه تهران.رانه، تویارم

، شرح الکافی: ا صول و الروضةت(، 1382) ملاصالح مازندرانى، محمدصالح بن احمتد  .52

 ، تهران: المکته  الإسلامی .بوالحسنمحقق: شعرانى، ا

بررستی آستیب تقطیت  نادرستت در     »ش(، 1389) راد، محمتدعلی؛ دلیتری، ستیدعلی   مهدوی .53

 .152-127، صص55، شعلوم حدی ، «روایات

 ، بیروت: دار الکتب العلمی .لسان اللسان، ت(1413) مهنا، عهد الله على .54

 ، یزد: دانشگاه یزد.الحدی روش و مبانی فقه ش(، 1390) محمدمیرنلیلی، علی .55

 ، بیروت دار الکتب العلمیه.السنن الکبریت(، 1411) نسایی، احمد بن شعیب .56

 ، بیروت: دار الفکر.سنن نساییت(، 1348نسایی، احمد بن شعیب ) .57

، قتم:  مستدرك الوسیائل و مسیتنب  المسیائل   ، ت(1408) نورى، حسین بن محمد تقى .58

 .علیهم السلاممؤسس  آل الهیت 

، راهنمیای نایارش و وییرای    ش(، 1384) قی، محمتدنعفر؛ ناصتح، محمدمهتدی   یاح .59

 مشهد: به نشر.
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Abstract 

Due to the specific orthographic features of Arabic, a piece of writing in 

that language may be pronounced differently. This is linguistically referred 

to as “reading transformation”. In the case of documented Hadiths 

(traditions), correct understanding of meanings depends on reading the texts 

as intended by the author in his original manuscript. This fact, if ignored, as 

happens sometimes, leads to mistaken understanding of certain religious 

texts. Different readings of the same text often lead to contradictory 

meanings and arguments on whether to accept the text or reject it. This is 

why it has traditionally been preferable to receive a Hadith orally rather than 

in a written form. This paper aims at the factors that affect different readings 

of written Hadiths. Indeed, it typologically introduces the factors that create 

misunderstanding. The study is a descriptive-analytical one, focusing on 

several examples of Hadiths that suffer from a lack of auditory versions. The 

results indicate that the most critical factors involved in reading 

transformation are “lack of punctuations”, “cutting Hadiths”, “lack of vowel 

markers”, “neglecting the stock collocations or word combinations”, and 

“the derivative nature of Arabic”. Careful consideration of these factors is 

specifically highlighted for dealing with the words quoted from the Imams. 

Keyword: Hadith, auditory versions of words, comprehension of Hadith, 

text of Hadith, disarranged text. 
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